
وَ النَّاهُونَ   التَّائبُِونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ*

 * عَنِ الْمنُكَْرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّـهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمنِيِنَ

 ۱۱۲یه  آ  توبه

اند، ها با پیامبر بودهو سختی  که در آن جهادها ست  اخاصی   با مومنین ل آیاتی که در ارتباط  بابه دن

سَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ أَنْفُ  الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى»فرماید که  و در آیه قبل خداوند می

  بِعَهْدِهِ  ى أَوْفَ  وَمَنْ  وَالْقُرْآنِ  وَالْإِنْجِیلِ  التَّوْرَاةِ  فِی   حَقًّا  عَلَیْهِ  وَعْدًا  وَیُقْتَلُونَ  فَیَقْتُلُونَ  اللَّهِ  سَبِیلِ  فِی  یُقَاتِلُونَ

«. و همه آن حالاتی که در قرآن الْعَظِیمُ  الْفَوْزُ  هُوَ  لِكَوَذَ  الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ  بِبَیْعِكُمُ  فَاسْتَبْشِرُوا  اللَّهِ  مِنَ

اینجا به خصلتذکر می  ، ابعاد گوناگون شود  ایمان  ها و  این جلوهاست میی که جلوه  هاي پردازد. 

 همه این ابعاد، حمختلف براي مومنین به صورت عام وجود دارد و براي اولیاي الهی در بالاترین سط 

مختلف این ابعاد    ،اندي تكامل رسیدهومین که به درجه اعلاشود. بیش از همه براي معص جمع می

یكی   در  یا گاهییكی بر دیگري ارجحیت دارد    اصحاب معصومینگاهی در  همگی با هم جمع است.  

بیشتر است، و در   تنهایی  یكی حالت عبادت   در  . بیشتر است، یا در یكی حالت فریادحالت سكوت  

 در مورد دیگري حالت عبادت جامعه. یكی در عرصه اجتماعی بروز زیادي دارد و دیگري کمتر. اما  

حدي از برتري را به تناسب خودمان کسب کنیم، ها اگر بتوانیم  اینیكی از  در  متوسط،    ي هاما انسان

و   کنیمجدي  ایم اقدام  ها توانستهو عموم ما در یكی از این  شود نتایج ارزشمندي برایمان حاصل می

کند که ش احساس میکه مومن در روح  یت نسبی مزایم.  تا اینجا آمده  کهخداوند به ما توفیق داده 

متعارف تواند خط زندگی  شكنی را دارد و میقراولی به تناسب خودش و خطدر آن جنبه امكان پیش



آن را دست کم بگیرد و خود را بشكند و جلو رود، این مزیت خودش را نباید فراموش کند و نباید  

 محكم حفظ کند، و از آن استفاده کند.  كه باید آن را سفت و ناراضی باشد. بل

 

 التائبون 

و پیوسته از وضعیت خود ناراضی هستند  بینندی خود را بیشتر میهاي منفی روح کسانی که جنبه

و احساس حقارت؛ به معنایی   بینی، نه به معناي خودکمبینندکم میبه معناي درستش  و خودشان را  

انتظار دارندر و آن بالاتريکه به تناسب آن معناي حقیقت برت  ها را هایی که آن، آن اسوه اي که 

زیست زندگی بزرگان    يها شان را خواندند و هضم کردند و با آن خاطرات و آن یافتهدیدند و زندگی

کنند به آن حقیقت و آن چیزي را که گشت میسنجند، پیوسته باز کنند و خودشان را با آن میمی

 بینند.نتیجه نمیحاصل و بیند اندک و بیدار

 

 العابدون

ندارند و پیوسته به   به خودشان توجهیو در مقابل آن    کسانی که نگاهشان به آن حقیقت بلند است

بینند، و پیوسته ن را میهایش که معصومین هستند، یا بزرگا یا ارکانش یا جلوه  تر آن حقیقت بر

 خوانند. میها را به عبادت  خواستار آن هستند و آن

 



 الحامدون 

ا ر  ها دادهکه خداوند به آن  مادي و معنوي   هاي نعمت،  هاي مثبت زندگی خودهایی که جنبهآن

از این همه لطف و عنایت خداوند و پیوسته در حال حمد و بینند و پیوسته تعجب میمی کنند 

 هاي برتري هستند. شكرگزاري و دیدن این جنبه

 

 حونالسائ

اگر دارد.  گوناگونی  را آ  معانی  حرکت  ن  و  سیرکنندگان  و  روندگان  معنی  بگیریم، کنندگان  به 

که  هایانسان  نمیی  درونی یك جا  و جوش  در حال جنب  پیوسته  درون.  و  روح  از حیث  ایستند 

 .اولدگی عادي و متدهاست براي برهم زدن این زننی آنشكجلوه تمام خط،  هاهستند. و حرکت آن

 

 الراكعون 

حرکت نامتناهی دارد. توقفی که بین این    بیرونی و درونی، توقفی که انسان بین زندگی متعارف  رکوع

ل بین این دو و نگه داشتن نهایت و آن چیزي که الان است. این توقف در مواجهه و اتصابه سمت بی

مرحله  را درشان ؛ خودحقیقت محوشوند، نه صرفا  بیرونی میامور  خویشتن در بین این دو. نه محو  

 در این مرحله کار بسیار سختی است.و خود را نگه داشتن  دارند.  مینگه  توقف  

 



 الساجدون

؛ ولو اینكه این فنا را به راحتی به دست به فناي مطلق استفرد توجهش  سجود حالتی است که  

حش را پر کرده است، روح پرشده انسان متوسط از تمایل نسان متوسطی که این سجود رونیاورده. ا

به   همه چیز راخواهد  میهاي خودش برساند و  خواهد به انتكه همه چیز را میفانی شدن، تمایل این

ر حالت و د  ترین نقطه پیش ببرد. وقتی چنین انسانی با اینكه متوسط و گرفتار استسمت آن متعالی

اما   مانده،  باقی  به سجود  متوسطی  تمایل  میوقتی  این  رود،  بردارد.  از سجده  را  ندارد که سرش 

م که بینیدهد و آن را حالتی از خویشتن میهاي متوسط گاهی رخ میي که براي ما انسانسجود

سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَ   ؛ش برسدكامل خود هم به تجود روحی  یم در آن سجود جسمی، سیل دارتما

به فنا برسد، قطه  در یك ن  تمایل دارد  جسمی و روحی من  همه عناصر  :خَیَالِی وَ آمَنَ بِكَ فُؤَادِي

 هرچند که این دسترسی را هنوز پیدا نكرده باشد. 

 

 الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر 

نه امر به برد مسیر نورانی در نوک تیز حرکت هستند،  اجتماعی براي پیشهاي  کسانی که در حرکت

غیر از فساد و تباهی، چیزي در دیگران ایجاد  ي که در جامعه مرسوم شده و معروف و نهی از منكر

نه اینكه   : آن انسانی که به قول اهالی هنر تماشایی شده أَلْسِنَتِكُمْکُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِغَیْرِنكرده است.  

خواهد در چشم دیگران فرو ببرد. انسانی که به دلیل شدت عمل در میانه اجتماع، خودش را به زور ب

انی! ، نه زبنان تماشایی شده که وجودش امر به معروف است. امر به معروف و نهی از منكر وجوديچ



پوش تندخو، فرماید: پشمینه! نه آن طور که حافظ میبا فشار، نه با زندان  نه با شمشیر، نه با قانون، نه

کرده و یاري را ترک  كه هشآناش رمزي بگو، تا ترک هشیاري کند!  ، از مستیست بونشنیدهاز عشق  

و مسیر اجتماعی را باز   بخشدو مثل خورشید نور می  وجودش چنان نورانی شده که تماشایی است

 کند.می

 

 الحافظون لحدود الل 

و آن چیزي که مسیر حق و نورانیت   درخشد که حدود الهی شان چنان میمردمانی که غیرت روحی

ها از غیرت آغشته است و کنند. پاسبانی از طریق وجودشان. چنان وجود اینرا پاسبانی میاست  

هاي عظیمی دارد که دیگران وقتی چنان از همت مملو است و چنان از اراده پر شده و چنان جلوه

هستند   الحافظون لحدود اللهها  بگذرند. اینکنند از این که از این حدود  شرم می  بینند ها را میکه آن

حدود را پاسبانی کنند که ارزشی هم کنند  شمشیر و قانون و زندان سعی مینكه با زبان و  نه آنا

هاست. شود، حدود الهی نیست. حدود الهی در درون آدمالهی که با زور حفاظت می  ندارد! آن حدود

کسی است ،  است  لحدود الله   آن حد درونی است که در اصل باید مواظبت شود. و آن کسی که حافظ

در او از طریق اراده و همت و غیرت و عمل و پیش رفتن و مراقبه و درونی  حد  محافظت  که این  

به اند و هرکسی که  شده  پاک صاف و  اي  محاسبه جاریست و چنان پیش رفته است که چون آیینه

و انگیزه پیدا   شودین میو چنان شرمگ  بیند خودش را میهاي  کچر ها و  ناپاکیکند  ها نگاه میآن

تواند آن را اصلاح ، نگه دارد و اگر میی خود را حفظ کند. اگر عیبی دارددرونحدود کند که آن می



چیزي است که وقتی آدم به آن نگاه و مرآت    المومن مرآة المومن. مرآتیت آن این گونه استکند.  

 داید.  اش است، آن ناپاکی را بزرهچهاي در  اگر ناپاکیبیند. و  فقط خودش را میکند  می

 

 ! وَ بَشِّرِ الْمُؤْمنِيِنَ

است، بشارت کند و درک دارد، و این قبولی در وجودش نشسته  ول میها ایمان دارد و قبهرکه به این

 او باد! این بشارت بر  ي داشته باشد، حد ها را در . اگر یكی از اینبر او باد

 


